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 محمود واثق دكتر حسن كامران
 دكتري جغرافيا سياسي دانشيار جغرافيا سياسي دانشگاه تهران

 چكيده
و مفاهيم مندرج در حوز در اين و فلسفيهمقاله اصول يه دانش جغرافياي سياسي از حيث معرفت شناختي

و با دسته و بررسي قرار گرفته گز علم مورد بحث و قضاياي موجود در اين رشته به دو نوع ارهبندي  گزاره-1ها
و نحوه)تجويزي(يي انشاي گزاره-2) وصفي(اخِباري بهي، نسبت و همچنين چگونگي تحويل آنها  ارتباط

و انطيكديگر بيان گرديده است تا از اين طريق ضمن برشمردن ويژگي باق آنها بر هاي عموميِ معرفت علمي
و ماهيت علمي اين رشته پرداخته شودسياسي،مفاد جغرافياي  بردرروش تحقيق. به تبيين منطق  اين مقاله
تو» قياس«و» استقراء«يهكه مبتني بر دو شيو» فرضي استنتاجي«اساس روش ميأبطور و مان باشد

و منابع كتابخانه بهره و نظري محسو گيري از متون و از نوع تحقيقات بنيادي مياي تدوين گرديده .شودب

، معرفت علمي، جغرافياي سياسي،)يانشاي(هاي تجويزي، گزاره)خبارياِ(هاي توصيفي گزاره:هاواژهكليد
.ضرورت بالقياس، ضرورت بالقياس بالغير

 مقدمه
و ويژگـي: اسـت كـه دستيابي به پاسخ اين سـؤال برنامه ما در اين مقاله هـاي آيـا ماهيـت

همي جغرافياي سياسي رشته و گـزاره2»معرفت شـناختي«و1»ساختار منطقي« چنينو هـا
در نسبتي با معرفت علمي دارد يا خير؟ قضاياي مندرج در آن  بديهي است نـوع مفـاهيمي كـه

 
1- Logical Structure 
2- Epistemology 
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و محمول و به كار گرفتـه مـي1هاي هر قضيه بخش موضوع شـود، بطـور مـستقيم بـا ماهيـت
و از  بطـوري. سـتااهميت اساسي برخـوردار ساختار علمي يا غيرعلمي يك رشته مرتبط بوده

و انساني، قوياً در گرو نوع گزاره كه اعتبار هر رشته  و قضاياي بـهي علمي اعم از علوم طبيعي ها
.باشد كار رفته در آن مي

و قضاياي خاصي است كه مستقيماً به توصـيف از آنجا كه هر معرفت علمي مبتني بر اصول
و اخبـاري هـستند دستهيو در بردارنده پردازندو تشريح جهان واقعي مي  اي از قضاياي وصفي

و حقيقـي مـي  باشـند، لـذا چنانچـه كه در آن موضوعات مورد مطالعه شامل پديدارهاي عينـي
هـاي معرفـت علمـي اسـت، ايـن انتظـار مدعاي جغرافياي سياسي بر آن باشد كه واجد ويژگي 

آ وجود خواهد داشت كه ساختار گزاره  و قضاياي و واقعـي ها ن بطـور روشـن بـه جهـان عينـي
و مفـاد. ارجاع داده شده باشند بر اين اساس، ضروري است تا به تحقيق در اين زمينه پرداخته

.و نوع قضاياي مندرج در اين رشته را مورد شناسايي قرار دهيم

و قضاياي جغرافياي سياسي ساختار منطقي گزاره  ها
ي روابـط ميـان دو عامـل واقعـي فيا درگيـر مطالعـهي جغرااين نكته بديهي است كه رشته

و.)18: 1375شكوئي،(است» طبيعت«و» انسان«يعني از يك سو انـسان بـا انديـشه، تـصميم
و منـابع موجـود در آن را مطـابق  و اشياء و محيط پيرامون خود دخالت كرده اراده در طبيعت

ب  و نياز خود ميهخواست و محيط با نيروهـايي كـه در اختيـار از سوي ديگر، طبيعت. گيرد كار
و دامنه ميي بهرهدارد، ميزان و محدود بـدين قـرار، جغرافيـا كـه. سازد برداري انسان را تعيين

و طبيعـت اسـت، مـستقيماً بـا جهـان  متكفّل مطالعه در اثرات متقابل دو عامل حقيقي انـسان
و لذا مطالعه  و كار دارد و واقعي سر هـاي حقيقـي،ي پديـدهت دو سـويهي مربوط به اثرا عيني

و به عبارت ساده  بـر همـين قيـاس،. تر معرفتي علمي خواهد بـود بطور روشن معرفتي حقيقي
پـردازد،و سياست در يكديگر مـي)محيط(جغرافيا جغرافياي سياسي نيز كه به اثرات دو عامل 

گـردد زيـرا محسوب مـي، معرفتي علمي) مقدمه،1385نيا، حافظ(و نيز)19: 1381مجتهدزاده،(
و اراده«هم سياست كه عبارت از مجموعه  و تدابير عملي او براي تأثيرگذاري»يانديشه انسان

ب جغرافياييبر محيط  و امري واقعي ميه است، جزء لاينفك ماهيت انسان بوده هم شمار و رود
و حقيقي است محيط  و معرفت بـه ايـن موضـوعات. امري عيني  حقيقـي، بـه بنابراين شناخت
و روشن است كه معرفت علمـي نيـز جـز ايـن معنـا نـدارد منزله ي شناخت جهان عيني است

.)5-6: 1385سروش،(و نير)112: 1376جنسن،(

1- Propsition / Statement 
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و گزاره نكته سي قابل ذكر در مورد قضايا اسـي آن اسـت كـه، مـا در ايـنيهاي جغرافيـاي
و وصفي«هاي رشته صرفاً با گزاره  ك1»اِخباري و ي ار نـداريم بلكـه عـلاوه بـر آن بـا دسـته سر
و علمي رشـته ديگري از گزاره ي جغرافيـاي سياسـي مـرتبط ها كه مستقيماً با ماهيت سياسي

و تـشريح به تعبير روشن. هستند، رو به رو هستيم تر، در جغرافياي سياسـي تنهـا بـه توصـيف
و جهان بيروني بسنده نمي  ش شرايط عيني رايط عينـي، درك روابـط شود زيرا هدف از توصيف

و ضروري ميان پديده  ب عمومي كارگيري آنها در جهـت بـرآوردن اهـداف، علايـق،هها به منظور
و روشن است اين ويژگي مستقيماً ناشـي از وجـود  و نيازهاي زندگي اجتماعي است تصميمات

و اراده  عـ. باشدي انساني مي عنصر سياست لاوه بـر بدين قرار، قضاياي مربـوط بـه ايـن رشـته
در هاي توصيفي، با انگيزه جنبه و نظـام سياسـي و غايات مورد نظر انسان يا دولـت و مقاصد ها

و لذا در كنار   نيز در ايـن رشـته مواجـه3»هاي غايي تبيين«، با2»هاي عِلي تبيين«ارتباط بوده
مي اكنون با ذكر چند مثال به تشريح گزاره.باشيم مي .پردازيم هاي ذكر شده

و قضاياي توصيفي گزاره-فال )اِخباري(ها
و به بيان اين قبيل گزاره و وضعيت جهان بيروني اشاره داشته ها بطور مستقيم به شرايط

ميهاي واقعي هاي پديدهويژگي و نحوهو عيني ها را فارغ از هر نوع ارتباط پديدهيپردازند
و ارزش ميقضاوت و تبيين بيطباط(نمايند گذاري تعليل ـ مطهري، از نظر.) به بعد69:تابايي

و دانشمندان بويژه پيروان ديدگاه پوزيتيويستي، تنها اين دسته از قضايا در  برخي فلاسفه
و گزاره و از اعتبار» علمي«هاي شمار قضايا .)234: 1377لازي،(برخوردارند» معرفتي«بوده

ق«:شود بطور مثال وقتي گفته مي ؛)11-1379:30موير،(»خواه استلمروانسان موجودي
ـ محمول2ـ موضوع1ي منطقي يعني اولاً عبارت فوق مركب از سه جزء لازم براي يك قضيه

مي3 حكم، يك. باشدـ رابطه يا و»ي كلي منطقيقضيه«ثانياً صورت عبارت در قالب  بوده
مي قاعده از. نمايد اي عام را بيان قض زيرا مراد وي مذكور،يهانسان در مطلق انسان بوده

و نظاير آن است كه برغم» همواره«،» همه«،»هر«عبارت از كلماتي چون» قضيهصور«
ميصورتبهآنكه در ظاهر عبارت نيامده، اما در مفهوم قضيه به عبارت. باشد تقديري مستتر

مي روشن و عبارت مزبور را به صورت تر، . كردهاي زير هم بيانتوان قضيه
.» هر انساني قلمروخواه است«
.»ي انسانها قلمروخواه هستندهمه«
.» همواره انسان قلمروخواه است«

1- Descriptive statement 
2- Causal explanations 
3- Teleological explanations 

و روش علمي در جغرافياي سياسي منطق
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و خبر جديدي1» تركيبي يا تأليفي« مزبور كه از نوع قضاياييثالثاً در قضيه  است، معرفت
و به شنونده منتقل مي  كه3» هماني اين«و2» تحليلي« قضاياي بر عكسِ. گردد مندرج بوده

و اضافي به شنونده يا خواننده نمي .دهند معرفت جديد
:هاي ديگرل اما مثا. تواند صادق يا كاذب باشد رابعاً اين قضيه از نظر اعتبار مي

و رفتار سياسي، بازتابي فضايي دارد«-1 .»هر انديشه
وت در انديشههاي فضاييِ موجود ميان نواحي گوناگون، ناشي از تفاوتفاوت«-2 ها، اهداف

.»هاستعلايق سياسي دولت
.»هر نظام سياسي، قلمروي فضايي ِمشخصي دارد«-3
و نفوذ دولت«-4 و مسافت فيزيكي نسبتيها در محدودهميزان تأثير  قلمرو خود، با فاصله

.»معكوس دارد
.»، در قدرت يك كشور نقش دارند»موقعيت«و» وسعت« دو عامل-5
و ضعف دولت«-6 .»ها معلول شرايط اقليمي استپيدايش، قدرت
ت«-7 و همبستگي اوتفدر هر كشور ميزان و نظاير آن با ضريب وحدت هاي قومي، فرهنگي

.» ملي رابطه دارد
.»اوراسيا، كليد نيل به قدرت جهاني است» هارتلند«ي تسلّط بر حوزه«-8
و امنيتي«-9 و ساختار معين استجهان از حيث سياسي .»داراي نظام

و نظمي بر روابط ميان دولت«-10 و هر نظمي متأثر از هيچ قاعده و كشورها حاكم نبوده ها
و تفاسير ذهني دولت و كشورهاستنوع نگرش .»ها

و مثال و قضايايي هستند كه غالباً در مباحث هايي كه ذكر شد، بخشي از گزاره عبارات ها
ميجغرافياي سياسي  كه گزاره. گردند مطرح و مقولات متعددي هستند هاي مزبور حاوي نكات

.كنيم در اينجا به برخي از آنها اشاره مي
و شامل سه جزءي همه-1  عبارات ياد شده از نظر صوري به شكل قضاياي كليّ منطقي بوده
و حكم موضوع،« .باشندمي» محمول
با مفاد گزاره-2 و سعي هاي ذكر شده متناسب  تحولات رويكردي در جغرافياي سياسي بوده

و مكاتب جغرافياي هاي رايج در تاريخ انديشه شده است تا متناسب با هر كدام از ديدگاه ها
.اي ناظر بر مفهوم آن رويكرد بيان گردد سياسي، گزاره

مي»مطابقت با واقع«ي بر اساس ضابطه-3 و،  عبارات توان ملاحظه نمود كه برخي از قضايا
.هستند» كاذب«و برخي» صادق« ياد شده

1- Synthetic 
2- Analytic 
3- Identity 
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و گزاره همه-4 وي عبارات و اطلاعاتي از امور واقعي هاي ياد شده به دليل آنكه حاوي اخبار
و صرف و محيط بيان جهان عيني بوده و روابطي را ميان انسان و كذبشان، نسبت نظر از صدق

و به همين جهت از سنخ گزاره مي و كنند ميها و خبري محسوب .شوند قضاياي توصيفي

و قضاياي توصيه گزاره-ب 1)انشايي(اي ها

ها مطلب كاملاً روشن است كه هدف از هر تحقيق علمي صرفاً محدود به شناخت پديدهاين
و بلكه به دنبال هر پژوهش علمي، دستيابي به رهيافت هايو توصيف شرايط عيني نبوده

و اجرايي از اهميت به. فراواني برخوردارندعملي بديهي است يك جغرافيدان سياسي نيز تنها
و بازتاب كندكه به توصيف دقيق پديده اين امر دلخوش نمي و محيطي هاي سياسي هاي فضايي

و سپس وظيفه به همين جهت هر پژوهشگر. يافته تلقّي نمايدي خود را خاتمهآنها بپردازد
و معرفتمتعهد دريافت و اجرايي آمده را مقدمهدستبههاي ها و علايق عملي ي نيل به اهداف

و بدان هدف ميقرار داده و در اين رابطه لاجرم به صدور احكام، گزاره ها معطوف و سازد ها
و توصيه مي عبارات تجويزي .پردازد اي

و منطق نكته دانان بر اين اعتقادند حايز توجه در اين مورد آن است كه، برخي فلاسفه
و گزاره و دستورالعمل كه،جملات مي هاي توصيفي فاقد محتواي ارزشي و هاي تجويزي باشند

و مفاهيم واقعي ارجاع داده مي و قضاياي در زمرهشوند،بدليل آنكه مستقيماً به اعيان ي عبارات
كه عبارات تجويزي محتواي ارزشي در حالي.)204- 210: 1381گيليس،(گيرند معنادار قرار مي

و پديدهدا و خاستگاهي به جز جهان عيني و چون معيار تميز معرفت شته هاي واقعي دارند
و قابليت اثبات يا ابطال آنهاست، لذا علمي از غيرعلمي، استناد گزاره ها به واقعيات بيروني

ما گزاره و ارزشي بدليل آنكه و از سويي فاق به ازاء واقعي هاي تجويزي دو عيني نداشته
و گزاره،پذيري هستندي چون اثبات يا ابطالهاي ويژگي هاي علمي قرار در شمار قضايا
بي نمي و از اين رو عباراتي ميگيرند .)48-49و55-56: 1381پوپر،(شوند معنا محسوب

و قضيه در مطابق اين ديدگاه، هر جمله و و خبري بوده اي كه مشتمل بر مقولات وصفي
ب»ها هست« قلمرو  و بالعكس اشد، در رديف گزارهقرار داشته و علمي خواهند بود هاي حقيقي

و  و مشتمل بر مفاهيم ارزشي و اعتباري داشته بايد« هر عبارتي كه منشايي اعتقادي، ارزشي
وي معرفتباشد، در حوزه»و نبايدها هاي غير علمي نظير متافيزيك، اخلاق، حقوق، سياست

و رابطه.)منبعهمان(حتي وهميات قرار خواهد گرفت  ويبه هر حال اينكه چه نسبت  مفهومي
و گزاره و فوق ها برقرار است، بحث بسيار دامنه معرفتي ميان اين دو دسته از قضايا العاده دار

و تبيين ماهيت  فني است كه مجال طرح مبسوط آن در اينجا وجود ندارد اما از آنجا كه اثبات
گ دوو جايگاه علمي جغرافياي سياسي در و ارتباط منطقي ميان اين و تشريح نسبت رو توجيه

.هاست، در اينجا ضرورت دارد تا توضيحي اجمالي در اين خصوص ارايه نماييم دسته از گزاره

1- Prescriptial Statements (invention statements) 

و روش علمي در جغرافياي سياسيمن طق
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و تجويزي  نسبت ميان قضاياي توصيفي
و منطقيمسأله و تجويزي از ديرباز ميان فلاسفه و ارتباط ميان قضاياي وصفي دانان نسبت
و در مباحث فلسفهموضوع و2»معناداري«و»1تميز«ي علم ذيل موضوعي جدال برانگيز بوده

و احكام اعتباري«و» احكام حقيقيو قوانين«تر،ذيل مبحث در چارچوب عام مطرح» قوانين
بي(گردد مي ترين محل اصلي.)243: 1358سروش،(و)163و12مقدمه،:تا طباطبايي، مطهري،

و خاستگاه پيدايش آنهايي نسبت ميان اين دو دسته از قضايا، به مسألهنهنزاع در زمي  منشأ
و انديشمنداني كه معتقدند هيچ. گردد بازمي و نسبتي ميان اين بطوري كه فلاسفه گونه رابطه

و شكاف منطقي در ميان اين دو  و انفكاك ابدي قضايا وجود ندارد، برآنند كه اصولاً نوعي تمايز
ي منطقي قابل جمع شدن با يكديگر ها وجود دارد كه به هيچ مفهوم يا وسيله گزارهدسته از 

روشن است اگر مطابق با اين ديدگاه.) تا پايان237سوم فصل: 1358سروش،(باشند نمي
و تجويزي بطور  و محتواي جغرافياي سياسي را كه مشحون از عبارات وصفي بخواهيم مفهوم

 قرار دهيم، مسلماً به اين نتيجه خواهيم رسيد كه مفهوم جغرافياي توأمان است مورد ارزيابي
و بلا موضوع استسياسي مفهومي بي ي ميان چرا كه در آن صورت هر گونه رابطه. وجه

و اساساً دانشي به نام جغرافياي سياسي معنا سياست با جغرافيا منطقاً غير قابل توجيه بوده
.نخواهد داشت

پاگر ازيوزيتيويستي امكان برقراري رابطهچه مطابق نگرش  منطقي ميان دو دسته
و با بهره قضاياي پيش گفته وجود ندارد، ليكن ما بر اساس معرفت از شناسي اسلامي گيري

و روش هاي منطقي مندرج در منابع اسلامي، از اين امكان برخوردار هستيم كه بتوانيم پيوند
و عقلاني ميان قضاياي وصف و انشايي برقرار نماييمنسبتي منطقي واضح است از اين طريق.ي

و اتصال گزاره و مباحثي چون توجيه نسبت و تجويزي در جغرافياي سياسي هاي توصيفي
مي تيك امكانيژئوپل و مفاد علمي جغرافياي سياسي براحتي اثبات و ماهيت .گردد پذير گرديده

و مقولات منطق عن در مباحث و3»ضرورت بالقياس«وان دانان مسلمان مبحثي تحت
و وثيق4»ضرورت بالقياس بالغير«  وجود دارد كه با كمك آن امكان برقراري پيوندي منطقي

و ميان گزاره و بالاخره ميان دانش ميان قوانين حقيقي با قوانين اعتباري و انشايي هاي اخباري
و مي را توان اين دو دسته از گزارهو ارزش وجود داشته و قضايا 5.به يكديگر تحويل نمودها

مي.)93-94: 1381مصباح يزدي،( اگر در نظر«: كنيم شرح مختصر مطلب را با ذكر مثالي آغاز
مي» علي« بگيريم شخصي مثلا  و به گرسنه بوده ي خوردن غذا سير شود، در اين وسيلهخواهد

سريهحالت با عبارتي شامل سه مؤلف .كار خواهيم داشتو زير

1- Demarcation 
2- Meaning 
3- Syllogistic necessity 
4- Other syllogistic necessity 
5- Reduction 
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 نتيجه-3لعف-2فاعل-1
 غذا خوردن سير شدن علي

يا ميان سه جزء عبارت بالا توجه كنيم، درمييهاگر به رابط يابيم كه فاعل در خوردن
مي. نخوردن غذا مختار است و فعل او يك توان نتيجه گرفت كه رابطه بنابراين ي ميان فاعل

و الزامييهرابط در مثال(از سوي ديگر، فاعل قصد رسيدن به نتيجه. امكاني است نه ضروري
از.، وابسته به فعل غذا خوردن است)سير شدن(حال آنكه اين نتيجه. را دارد) بالا سير شدن

ام طرفي گفتيم فاعل با فعل خود رابطه اي كاني دارد در حالي كه فعل با نتيجه رابطهاي
و قطعي دارد .ضروري

 نتيجه--- - ---- فعل-- -- - --- فاعل
(رابطه امكاني( )رابطه ضروري)

مياز مقايسه  توان نتيجه گرفت كه، اگر فاعل قصد نيل به نتيجه را دارد،ي اين دو رابطه
و مجازي خود با فعل را به رابطهيناچار است تا رابطه . ضروري تبديل نمايدي امكاني

را)سير شدن(يعني او با در نظر گرفتن نتيجه كه يك امر واقعي است ، يك بايد اعتباري
و فعل برقرار مي و از روي آن ميان خود مي در مقايسه با آن و چنين :گويد كند

بايد غذا بخورمراي آنكه سير شومب
 گزاره اعتباري) گزاره حقيقي(نتيجه

و سوم جمله يي قبل توجه كنيم، بطور روشن يك نوع رابطهحال اگر به اجزاي دوم
و قطعي از نوع رابطه مي. ميان آنها خواهيم يافت عِلّييضروري كه با كمي دقت  بينيم

و مي و غذا خوردن علت، ويهدانيم كه رابط سير شدن معلول غذا خوردن است  ميان علت
و حقيقي است قراردادي نيست بلكه رابطهيهمعلول يك رابط  حال اگر. اي واقعي، عقلي

ك ه سير شدن است نايل شود، بايد ميان فاعل جمله يعني علي بخواهد بطور حقيقي به نتيجه
و فعل و بگويدرابطه) غذا خوردن(خود و قطعي برقرار كند اين.»بايد غذا بخورم«:ي ضروري

به عبارت نشان مي و الزامي كه در جمله و مجازي دهد بايد و جعلي كار رفته، بايدي قراردادي
و رابطهنيست بلكه مستقيماً از ملاحظه . آمده استدستبه،)سير شدن(قيي حقيي واقعيت

مياز مقايسه يعني و معلول، ضرورت طرفين اثبات در اين رابطه، ضرورت. شودي ميان علت
حال آنكه معلول علاوه بر ضرورت. با توجه به معلول، تنها يك ضرورت بالقياس است علت

و از اين رو يك ضرو و هستي خود وابسته به علت بوده ».رت بالغير نيز داردبالقياس، در كيان
.)12-22: 1381معلمي،(

و روش علمي در جغرافياي سياسي منطق
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و بايد توان چنين از مجموع آنچه بيان گرديد مي نتيجه گرفت كه، بسياري از احكام اعتباري
و  و مفاسد و نظاير آنها، مبتني بر مصالح و نبايدهاي اخلاقي، حقوقي، ديني، سياسي، اقتصادي

و نوعي ضرو و افعال بوده و نتايج مترتّب بدانها آثار واقعي اعمال و واقعي ميان اعمال رت قطعي
و قواعد اخلاقي در حقيقت صرفاً به معناي جعل ضرورت و نبايدها نيست وجود دارد و بايد ها

و روابط حقيقي ميان افعال با نتايج آنهاست  .)همان منبع(بلكه معادل كشف ضرورت
ح و سياست، و حقوق ها بايدها با هستياكي از رابطهبنابراين جملات انشايي در اخلاق

و هستي بين هستنيست بلكه رابطه و رابطه ها ما.ي بين اخبار با اخبار استها بدين ترتيب
و فاعل است، ضرورت انجاميهبا واسطه قرار دادن نتيج  افعال كه واقعيتي بيروني ميان فعل

و اين ضرورت معنايي فعل از سوي فاعل را نتيجه مي و از گيريم و حقيقي يافته عقلي
و ذوقي خارج مي مي. گردد چارچوب انشايي، مجازي، جعلي اين توان به شكل اين مطلب را

:نمودار نشان داد

و نبايدها هست و اجتماعي بايدها  ها نتايج حاصل از افعال فردي

 احكام اعتبارياحكام حقيقي واسطه

و گزاره:1شكل »اعتباري«و» حقيقي«هاي نسبت ميان احكام

و اخلاق يا گزاره در اين تفسير از نسبت ميان علم و انشايي، ي نتايج بردارنده هاي حقيقي
و اثبات ماهيت علمي دانش جغرافياي سياسي واجدذي  قيمتي است كه بخصوص در تبيين

و همچنين در روش و تبيين علمي گزارهنهايت اهميت بوده هاي جغرافيايي، كاربرد شناسي
و در اينجا براي ايضاح بيشتر مطلب، به ذكر يك گزاره. مستقيم دارد ي جغرافيايي پرداخته

. دهيم تفسير پيش گفته را در خصوص آن مورد بررسي قرار مي
كاگر اين گزاره ميي وصفي را داشته باشيم :گويده

و« در يك كشور بيشتر باشد، ساختار كليّ آن ... هر چه ميزان تنوع قومي، زباني، فرهنگي
و امنيت ملي(كشور  مي.»متزلزل خواهد بود) همبستگي، وحدت شود، همانطور كه ملاحظه
ويي فوق يك رابطهدر گزاره و عدم امنيت ملي برقرار ... عِليّ ميان تنوع قومي و با تزلزل بوده

مييهبديهي است اين گزاره يك گزار. بيان شده است و چنانچه توجه كنيم، توصيفي باشد
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و اثرات منفي حاصل از اين تنوع قومي، امري روشن مي و ناامني شود كه تزلزل ساختاري
و ملموس است كه موجبات اضمحلال تدريجي نظام سياسي را فراهم مي . آورد حقيقي، عيني

مي)هست( به اين واقعيت اينك با توجه و بيان كنيميهتوانيم گزار، : زير را از آن اخذ كرده
و ناامني كشور،« عوامل منفي تنوع قومي را از طريق افزايش» بايد« براي ممانعت از تزلزل

وو تقويت نمادها، زمينه .»وحدت بخش، خنثي نماييم... ها، علايق، اهداف
و توصيه اخير مشتمل بر مفاهيميهگزار و از نوع انشايي و تجويزي بوده ب عملي شمارهاي

و تجويز چيستيهنكت. آيد مي و خاستگاه اين توصيه . مهم آن است كه مشخص كنيم منشأ
و و عيني مترتب بر تزلزل و تجويز، نتايج واقعي و منشأ اين توصيه به خوبي پيداست كه مبنا

و از اينرو با واسطه قرار دا و رفتار ناامني است و ناامني(دن نتيجه افعال اولي، دو گزاره)تزلزل
و گزاره و حتييهي تجويزي دوم بطور مستقيم از گزارو دوم به هم مربوط بوده  اول اخذ شده

مي. باشد معادل آن مي وي اول را از شكل توصيفي به شكل توصيهتوان گزاره لذا اي تغيير داد
صيههمينطور گزار و اين دقيقاً به معناي تبديل گزاره دوم را به هاي ورت وصفي بيان نمود

و انشايي به يكديگر خواهد بود .وصفي
و تبديل گزاره هاي وصفي همچنانكه بيان گرديد، به كمك استدلالي كه در خصوص تحويل

و بالعكس مطرح نموديم، و توانيم تصويري كاملاً علمي از دانش جغرافيا بطور اعممي به انشايي
. بدهيمدستبهجغرافياي سياسي بطور خاص،

و جايگاه علمي جغرافياي سياسي  ماهيت
و از حيث علمي لزوماً واجد ويژگييهواضح است هر رشت هاي عمومي معرفت علمي بوده

آن داراي خصيصه شناسيروش و را از معرفتهاي بارزي است كه همياتوهاي غيرعلمي
و بررسي ويژگير اين بخش ضمند. سازد غيرعقلاني متمايز مي و بيان هاي معرفت علمي

شناسي اين رشته مطرح را پيرامون روش انطباق آنها بر مفاد جغرافياي سياسي، مطالبي
.كنيم مي

و انطباق آنها بر جغرافياي سياسيويژگي  هاي معرفت علمي
آي علم براي معرفت علمي خصوصياتي را برميفلاسفه ن خصوصيات شمارند كه برخي از
: بدين قرارند

بر-1 و آزمون است»مشاهده« روش هر معرفت علمي مبتني .، تجربه
و عيني بودن آن است كه مفهومي همگاني داشته باشد به. واضح است مراد از تجربي

و عبارت ساده در اي كه مبناي مشاهده تر، تجربه و دريافتي است كه معرفت علمي است، تجربه
و تكرارپذير باشد دسترس همه قرار  .60-61: 1381پوپر،(داشته (

و روش علمي در جغرافياي سياسي منطق
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و آزمون اينك مي و مشاهده خواهيم بدانيم آيا جغرافياي سياسي معرفتي مبتني بر تجربه
و بر جنبه و مشاهده پذيري همگاني استوار است يا خير بوده .هايي از عينيت

بهيهشكيّ نيست كه امروزه سطح سيار ني از تجمعات انساهاي متعدد وسيله گروه زمين
و واحدهاي سياسي به بخش و هر واحد سياسي هاي گوناگوني تقسيمتحت نام كشورها گرديده
و كاركردي كه دارد،موجوديتي عيني مي با ماهيت بديهي است علايق،. گرددو واقعي محسوب

و و خصوصيات گوناگون سياسي، اقتصادي، جغرافيايي و آثار هر دولتي نتايج... اهداف، عملكرد
و قابل مشاهده براي همگان است و حقيقي كه به همراه دارد، در شمار امور واقعي .عيني

و همچنين عدم توازن يا و استحكام ساختاري يك دولت يا كشور اين واقعيت كه، توازن
و در نتيجه با رضايت يا عدم رضايتياستحكام آن، با توزيع عادلانه و امكانات و منابع  ثروت

و تحقيقيم ساكن در قلمرو آن رابطهمرد پذير مستقيم دارد، امري است قابل تجربه، محاسبه
و قاعدهيهبراي هم هم افراد و دولتيهاي است عام براي تبيين سرنوشت بنابراين.ها كشورها

و رفتار دولتسياست،مياني رابطهو در جغرافياي سياسي نسبت اگر و ملتاهداف، علايق هاها
و بررسي قرار مي و طبيعت مورد بحث و رابطه با محيط و تشريح اين نسبت گيرد، اولاً توصيف

ب و عيني ميهتوصيف امور مشهود، ملموس و مشاهده شمار ي آن براي رود، ثانياً درك، تجربه
مييههم و امري همگاني محسوب .گردد افراد ميسر بوده
بهاي كاوش-2 .)12-13: 1358سروش،(درذهن داردشخصكهاستاييهدنبال فرضهعلمي هميشه

و علمي مشاهده فيلسوفان علم پوزيتيويست برآنند كه، آغاز كاوش و درك ي پديدارهاي عيني
و روابط حاكم بر آنهاست » استقرا«از نگاه ايشان، روش علم منحصر به روش. شناخت اصول
و قوانين علمي حاصل تكرار ساد ويهبوده و سپس تعميم داده مشاهدات ها به صورت مفاهيم

.)22: 1381گيليس،(اصول كليّ است 
يهكه از منتقدين برجست» يردوهمپي«و» كارل پوپر«در مقابل، فيلسوفان ديگري نظير

از استقرارگرايي در طول قرن بيستم محسوب مي گردند، مروج نگرشي قياسي يا فرضيات پيش
و آزمون مي ، معرفت علمي معرفتي»دوهم«و» پوپر«از ديدگاه.)19 ان،هم(باشند مشاهده

و تر، به عبارت روشن.)162همان،(است» نظريه بار« و مباني  هر معرفت علمي بر اصول
به ديدگاه و پايه در آن شاخهايي مبتني است كه  علمي قلمداديهعنوان اصول متعارف
ع.شوند مي ي جغرافياي سياسي قوياً متأثر لمي در حوزهبر اساس اين ديدگاه، هر نوع پژوهش

و لذا بروز رويكردهايي چون فرضاز پيش 2»گرايي امكان«1»جبرگرايي«هاي محقق خواهد بود

و در درون همين تلقي از مفهوم پژوهش علمي قابلو نظاير آن، شاهدي بر اين مدعا بوده
.بررسي است

1- Determinism 
2- Possibilism 
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و نظريه در چارچوب تئوري تفسيرها-3 ميه ها اين ويژگي.)16: 1358 سروش،(گيرندا صورت
و مصاديق مورد مطالعه، علمي ناظر بدان است كه، هر تفسير علميِ مربوط به پديده در ها  صرفاً
و تئوري و چارچوب كلي از نوع نظريه به سخن. پذير است هاي كلان امكاندرون يك قاعده

و شرايط يك پديده روشن همي جزييتر، تفسير رفتار يه، با توجه به جريان عمومي حاكم بر
مي پديده مي هاي مشابه صورت و نتيجه يك قياس منطقي به طور مثال وقتي گفته. باشد گيرد
و دولتيساختار فضايي همه«:شود مي و فلسفه كشورها ي سياسيِ ها متناسب با انديشه

جه»هاست حاكم بر آن و و تئوري عام مي، در حقيقت از يك قاعده به انشمول ياد  شود كه
و عمومي استيمنزله و اصلي ثابت  فوق در قالب عبارت كليّيهبه همين جهت گزار. قانون

.شكل منطقي اين استنتاج بدين شرح است. منطقي بيان گرديده است

و فلسفه سياسي آنهاست«: مقدم .»ساختار فضايي همه كشورها متناسب با انديشه
مت«: تالي و واحد سياسي استحدهايالات .»ي آمريكا يك كشور
و فلسفه«: نتيجه .» سياسي حاكم بر آن استيساختار فضايي آمريكا متناسب با انديشه

و نسبي هر كشور در رفتار آن در سطح بين«: گوييم همچنين وقتي مي المللي موقعيت رياضي
،»تأثيرگذار است

و كشورها سخن به ميان عام در مورد دولتتيكيي ژئوپليدر اين گزاره از يك رابطه ها
و مطابق با واقعيت. آمده است بديهي است كه اگر اين قاعده در شرايط واقعي صادق بوده

و دولت باشد، به روشني مي . ها حمل نمودتوان آن را بر تمام مصاديق جزيي آن يعني كشورها
.مفهوم كلّي چنين قياسي به صورت زير است

p→q

∴q
p

و ابطال كليت، توانايي پيش-4 .)17-22: 1358سروش،(پذيري بيني مشروط
و گزارهيهمه ب قوانين و رابطهههاي علمي و عام خود، از نظم اي ثابت، دليل خصلت فراگير

و ضروري در مورد پديدارهاي مورد مطالعه سخن مي نس. گويند تكرارپذير و واضح است هر بت
و محدودي از پديده رابطه و كليت لازم اي كه صرفاً به موارد خاص و فاقد ثبات ها اشاره داشته

و عمومي نخواهد داشت پديدهيهدر مورد هم بطور. هاي يكسان باشد، هرگز خصلت علمي
در» نظريه فضاي حياتي«،»جبر محيطي«ي، با الهام از نظريه»راتزل«مثال، هنگامي كه  را

و تكامل دولتخصو ميص رشد و كشورها مطرح و تشبيه شرايط ارگانيسم ها و با تسرّي نمايد
درزنده به دولت و كشورها، و تبيين رفتار حكومتها  دچار همين آيد، ها برميصدد توجيه

مي. گردد خطاي منطقي مي و دولت زيرا او به غلط تصور ها ماهيتي مشابه نمود كه اولاً كشورها

و روش علمي در جغرافياي سياسي منطق



و مجله84 و زمستان، توسعهجغرافيا  1386پاييز

همبا ارگان و مرگ و ثانياً رشد و كشورها را تابع قانون فضاي حياتي دولتيهيسم زنده دارند ها
بهيحال آنكه قاعده. دانست مي و انطباق بر رفتار كشورها  مذكور در اغلب موارد قابل حمل

و عموميت لازم براي يك قانون علمي عنوان يك پديده و لذا فاقد ثبات ي جغرافيايي نبوده
تيكيي ژئوپل، در حوزه»هلفورد مكيندر«كه از سوي» هارتلند«ي همچنين نظريه. باشد مي

ب،مطرح گرديد و عدم مطابقت با واقعيات موجود، فاقده نيز عيناً دليل عدم ثبات، عموميت
به همين جهت پس از مدتي، با بروز.ي تمام عيار علمي بودهاي لازم براي يك نظريه ويژگي

ب وه پيشرفتتحولات مربوط و پيدايش موشك هاي تكنولوژي ارتباطات و نقل هاي حمل
و لذا نظريهبالستيك، منطقه يي مكيندر همانند نظريهي هارتلند اهميت خود را از دست داده

و كنار گذارده شد و قانون علمي واجد خصلت. راتزل مطرود گرديده بنابراين اگر يك نظريه
و شموليت مقتضي نبوده  و صدق در همه يا اكثر موارد جزيي نباشد، عمومي و قابل حمل
و معرفتي بهره و قاعد. مند نخواهد بود هرگز از ويژگي علمي ويهاز سوي ديگر، هر قانون  ثابت

و شرايط پديده مي كلّي كه به توجيه رفتار و يكسان پردازد، از اين قابليت برخوردار هاي مشابه
.بيني نمايد بعدي را پيشهاي پديدهيهاست كه رفتار هم

و رفتار مسؤلان حاكم بر و ساختار فضايي يك كشور بطور مثال وقتي بدانيم ميان ماهيت
و بالعكس همواره رابط آنگاه مستقيم وجود دارد،يهآن، با افزايش رضايتمندي مردم آن كشور

و آينده بدرستي مي رصد، اما دستي كشور مورد نظر را اگر نه به صورت صددتوان سرنوشت
ها بدليل دخالت بيني زيرا ممكن است اين قبيل پيش. بني نمود كم با ضريب احتمال بالا پيش

عنصر اراده انساني، همواره از كليت صد در صد برخوردار نباشند، اما چنانچه حتي شامل موارد 
معاز جمله ويژگي.حداكثري نيز باشند، واجد اعتبار علمي خواهند بود رفت علمي، هاي ديگر

و معرفتي است پذيري گزارهخصلت ابطال و قضاياي علمي هر چند ما بر اساس مباني. ها
و تحقيق صدمعرفت شناسي اسلامي، ضوابطي چون ابطال صد مناسبدر پذيري را معيارهايي

و معتقديم، هر دو ضابطه هاي غير علمي نمي هاي علمي از گزارهبراي تميز گزاره ي ياد دانيم
ميشده و توجيهي فراتر از باشند خود نيازمند ضابطه و تصديقات«كه آن ضابطه عبارت قضايا

و بديهي عقلي و تحقيقي اما با اين حال، دو ضابطه.است» اوليه پذيري تا حدودي قابل ابطال
-لبر اساس معيار ابطا. گردند بكارگيري براي تميز قضاياي علمي از غير علمي محسوب مي

و قضيهپذيري، هر و دقيق مورد ارزيابيي معرفتي كه در طول آزمون نوع گزاره هاي متعدد
و در صورت مشاهد  مورد يا موارد خلاف نظريه، ابطال گردد، از سنخ معرفتيهقرار گرفته

.)1363پوپر،(علمي خواهد بود
 كشورهاي محصور در خشكي فاقد ضريب امنيتي كافي«: شود بطور مثال وقتي گفته مي

و پيراموني قرار دارد و تصميمات كشورهاي همجوار و همواره امنيت آنان در گرو رفتار ،»بوده
هاي جغرافيايي با مورد يا مواردي از كشورهاي محصور در خشكي مواجه چنانچه در بررسي



85  ... بررسي عملكرد شهر جديد هشتگرد در جذب

ب و توانه گرديم كه و همچنين تكنولوژي و منابع غني اقتصادي دليل برخورداري از امكانات
ن و نفوذ كشورهاي پيرامون خود نبوده، بلكه از آزادي عمل بالا بالاي ظامي، نه تنها تحت تأثير

و كليتيهو مستقلّي برخوردار باشند، در آن صورت قضي  پيش گفته از درجه اعتبار عمومي
و ابطال مي و تئوري جبر محيطي«نظرياتي چون. شود لازم ساقط شده » فضاي حياتي، هارتلند

و بر اساس تحقيقات جغرافيدانان بعدي،و نظاير آن، درست به همين دليل مدتي پس از طرح
و عدم و لاجرم ابطال گرديدندنادرستي .مطابقت آنها با همه موارد يا موارد كثير به اثبات رسيد

و تبيين علمي در جغرافياي سياسي  روش
و مواجهههاي جغرافيايي از نوع پژوهشغالب پژوهش  مستقيم با پديدارهاييهاي ميداني

ميايضاً در شاخه. واقعي محيط است را توان اين ويژگيي سياسي جغرافيا نيز  به وضوح ها
و جنبهي ميداني در مورد واحدهايمطالعه.مورد ملاحظه قرار دارد هاي مختلف ماهيت سياسي

و كاملاً ميسر مي .باشد سياسي فضا امري معقول
قاهاي عيني در اين رشته داده ازو و دسته طريق مطالعاتبل مشاهده  بندي ميداني تنظيم

به گردند مي در نظر» قياسي«و بخصوص» استقرايي«هاي عنوان مقدمه براي تحليلو سپس
و قوانين تعميم گرفته مي و در نهايت به اصول وي جغرافيايي در قالب گزارهيافتهشوند ها

.گردند قضاياي علمي منتهي مي
و تحليلقرار، در جغرافياي سياسي هم از روشبدين و هم هاي تحقيق قياسي هاي ذهني
و نتايج از شيوه و آزمون دردستبههاي استقرايي حاصل از مشاهده  وسيع مقياسي آمده

و» انسان«همين جهت چون در اين رشته با دو عنصر اساسيبه. آيد استفاده به عمل مي
ب يم، لذا تبيينسروكار دار» محيط جغرافيايي«  شامل دو كار گرفته شده در آن مشخصاًههاي

.ي، خواهند بودهاي غاي تبيين-2هاي عِليّ، بيينت-1دسته
و ... اينكه فلان موقعيت جغرافيايي در مورد يك كشور نتايج سياسي، اقتصادي، امنيتي

و رفتار سياسي از سوي و يا اينكه فلان تصميم  يك دولت چه آثار خاصي براي آن كشور دارد
و معلولي مورد بحثو نتايج فضايي در بر دارد، مي تواند بطورنسبي در چارچوب يك نظام علت

و محيط جغرافيايي عاملي.و بررسي قرار بگيرد اما از سوي ديگر چون انسان در درون فضا
ت و ميأفعال مي ثيرگذار به شمار من رود، لذا قادر و امكانات باشد تا در مواجهه با محيط، ابع

ب و اهداف خود و مطابق با علايق خود از آنها بهرههمحيط را در جهت مقاصد برداري كار گرفته
و اهداف انسان روشن است در اين حالت، توصيف مقاصد، انگيزه. نمايد و دولتها ها مستقيماً ها

و از اينرو تشريح رفتار ان و غايات مورد نظر آنها مربوط بوده سان در محيط نيازمند با منظور
و تبيين مي.ي خواهد بودي از نوع غاييها تحليل در بدين قرار توان چنين استنباط كرد كه،

و تشريح علميجغرافياي سياسي هر دو جنبه از و غاي( تبيين ب)يعِليّ كار گرفتههبطور توأمان

و روش علمي در جغرافياي سياسي منطق
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و هم از شيوه اينكه در اين رشته هم از شيوه. شوند مي اي قياسي همزمانه هاي استقرائي
مي بهره را شود، گيري بهميدستبهاين نتيجه عنوان دهد كه، بطور مشخص جغرافياي سياسي

و» استقراء-قياس«شناسي ٍمتكي بردستگاهي مركب از در بعد روشي علمي،يك رشته بوده
جيهدر اين روش هم از مشاهد. استوار است1» استنتاجي-فرضي«يبر شيوه از موارد و زيي

مي طريق تعميم يافته و اصول كلي و قوانين هاي خاص به قوانين و هم متقابلاً از اصول رسند
و مصاديق جزيي را تشريح مي شكل عمومي.)2: 1377 لازي،(نمايند كلي به نحو قياسي موارد

.شناسي ياد شده بدين ترتيب استدستگاه روش

 استقراء

 قوانين واقعيات

 قياس
» استقرايي–قياسي«شناسي دستگاه روش:2شكل

و قضاياي جغرافياي سياسي چنانچه بخواهيم مطابق همين الگو به تشريح گزاره ها
مي: بپردازيم، چنين خواهيم داشت ا«: گوييم مثلاً وقتي سه مؤلفهزمفهوم كشور مركب
و حكومت است .»جمعيت، سرزمين

:بدين صورت خواهد بود» استقراء-قياس«شناختي تبيين اين گزاره بر اساس دستگاه روش

ـ استقراء )به معني محدود شمارش ساده(الف
و1aكشور« .» استحكومت داراي جمعيت، سرزمين

و2aكشور« .» استحكومت داراي جمعيت، سرزمين

و3aكشور« .» استحكومت داراي جمعيت، سرزمين

وa همه«: نتيجه .» هستندحكومتها داراي جمعيت، سرزمين

ـ قياس )تحليل منطقي(ب
و«: مقدم .» هستندحكومتهمه كشورها داراي سه مؤلفه جمعيت، سزمين
ميa«: تالي .»شود يك كشور محسوب
وa«: نتيجه .» استمتحكو داراي سه مؤلفه جمعيت، سرزمين

1- Assumptive-deductive 

)2()3(

)1(
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:» استقراء–قياس«بر اساس دستگاه
 استقراء

a

 قياس

 استقراء–دستگاه قياس:3شكل

و تحليل ممكن است اين شبهه مطرح گردد كه، چون هيچ در مقابل اين نحو از استدلال
و اصولاً در جغرافياي سياسي واحد سياس ي در روي زمين مشابه با واحد سياسي ديگر نبوده

و پديده نمي هاي مشابه سخن گفت، بنابراين امكان اينكه بتوان از طريق توان از موضوعات
و تبيين روش استقرايي به گزاره و ثابت بخصوص از نوع عِليّ دست يافت، وجود ها هاي كلي

ميبه. ندارد ديگر از جغرافيدانانو برخي» هارتشورن«،»رونالد جانستون« كساني چون رسد نظر
و عدم تشابهات در جغرافيا بخصوص در بخش انسانيي همين تفاوتبرجسته، با ملاحظه ها

و درن تحليلآن،نسبت به باجتيهاي استقرايي ي ترديد نگريسته ديدهه ماهيت قانونمند جغرافيا
و انكار آن پردا اند ختهو به رد.

و مبسوطي است كه امكان ارايي ذكرشده نيازمند طرح مباحث دامنهپاسخ به شبهه يهدار
مي. آن در اينجا نيست توان بدين پاسخ اجمالي اكتفا نمود كه، هيچ ليكن براي رفع اين شبهه

و تنظيم گزاره مانعي وجود ندارد كه ما براي تبيين پديده  هاي كلّيِ جغرافياي هاي سياسي
و پديده سياسي، ها را كه از قابليت مشاهده پذيري بيشتري برخوردار آن دسته از موضوعات

و ملمو و قابل ارزيابي كمي هستند،دربوده و تبيينس هاي عليّ بررسي نماييم چارچوب تحليل
و جنبه و ناملموس دارند، از ها را كه خصلت هاي پديدهو متقابلاً آن بخش از وجوه هاي كيفي

غاطر و استنتاجات و بر اساس حساب احتمالات مورد تحقيق قرار دهيمييق تحليل .ي

 گيرينتيجه
و از طريق و موضوع دانش جغرافياي سياسي مورد بحث قرار گرفته طي اين مقاله ماهيت

و علمي آن اثبات گرديد وتشريح گزارهتبيين و قضاياي مندرج در اين رشته، جايگاه معرفتي . ها
د در جغرافياي سياسي به دو هاي موجو بندي گزاره مباحث مطروحه، ابتدا به دستهبر اساس

و با اتكا به يك اصل منطقي موسوم گزاره-2هاي وصفي گزاره-1گروه هاي تجويزي، پرداخته

)2()3(

)1(
 جمعيت، سرزمين( كشور

)حكومتو

و روش علمي در جغرافياي سياسي منطق
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كه،»ضرورت بالقياس«به به گزارهمدلّل نموديم و و تجويزي عبارت ديگر قضاياي هاي توصيفي
و اعتبار و از اين طريق نتيجه گرفتيم كه چون گزارهحقيقي هاي ي،قابل تبديل به يكديگر بوده

و تجويزي مندرج در جغرافياي سياسي همانند گزاره توصيه و اي و منشأ و قضاياي توصيفي ها
و نهايتاً قابل ارجاع به جهان واقعي مي  دانشيه لذا در حوز باشند، خاستگاهي حقيقي داشته

.توان از معرفت تمام عيار علمي سخن گفتميسياسي جغرافياي
و ويژگي در بخش و قضاياي بعدي ضمن برشمردن خصايص هاي معرفت علمي، مفاد

كه عمومي معرفت هاي جغرافياي سياسي را بر ويژگي و اثبات نموديم علمي تطبيق داده
.هاي مندرج در معارف علمي است جغرافياي سياسي واجد تمامي خصيصه

و بررسي پيرامون روشدر بخش و نوع تبيين پاياني ضمن بحث ب شناسي درههاي كار رفته
همي جغرافياي سياسي، نتيجه گرفتيم كه در اين رشته هم از شيوهرشته و هاي استقرايي
ميروش و همانند ساير رشته هاي قياسي بطور توأمان مي توان استفاده نمود توان هاي علمي،
بهشناسي جغرافيايروش -فرضي«و يا روش» استقراء-دستگاه مركب قياسسياسي را مبتني

و تبييبهدانست» استنتاجي ازنهمين جهت در اين رشته هم از تحليل و هم هاي علّي
.گيري كردي در تشريح موضوعات مورد مطالعه بهرههاي غاي تحليل

و مĤخذ  منابع
و فرهنگي. جمه حسين كماليتر. منطق اكتشاف علمي): 1381(ريموند پوپر،كارل-1 .انتشارات علمي
: 1363(پوپر، كارل ريموند-2 و ابطال حدس) .شركت سهامي انتشار. ترجمه احمد آرام.ها ها
و مفاهيم ژئوپل:)1385(نيا، محمدرضا حافظ-3 .پاپلي انتشارات،تيكي اصول
: 1376(جنسن، آريلدهولت-4 و مفاهيم) و . جغرافيا، تاريخ .سياحت انتشارات سير
و ارزش): 1358(سروش، عبدالكريم-5 .انتشارات ياران. دانش
: 1358(سروش، عبدالكريم-6 .انتشارات پيام آزادي. علم چيست؟ فلسفه چيست؟)
. انتشارات گيتاشناسي. جلد اول. هاي نو در فلسفه جغرافيا انديشه): 1375(شكويي، حسين-7
بيفلسفه): 1381(گيليس، دانالد-8 . سمت. ترجمه حسن ميانداري.يستم علم در قرن
. انتشارات سمت.، ترجمه علي پاياي علمدرآمدي تاريخي به فلسفه): 1377(لازي، جان-9

و سياست جغرافيايي): 1381(مجتهدزاده، پيروز-10 . سمت.جغرافياي سياسي
و نشر بين. فلسفه اخلاق): 1381(مصباح يزدي، محمدتقي-11 .الملل شركت چاپ
: 1381(معلمي، حسن-12 و بايدها رابطه هست) و انديشه معاصر. ها .مؤسسه فرهنگي دانش
انتشارات سازمان. ترجمه دره ميرحيدر. درآمدي نو بر جغرافياي سياسي): 1379(موير، ريچارد	��

.جغرافيايي نيروهاي مسلّح


